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سد دربندیخان عراق/ رزمندگان در حین تمرین و آمادگی  برای عملیات 

ë  فراینــدی کــه منجــر بــه تصمیــم بــرای
عملیات در منطقه کوهستانی دربندیخان 

شد، چه بود؟
در  کــه   1 والفجــر  عملیــات  از  بعــد 
شــمال فکــه انجــام شــد، تقریبــاً مناطق 
مــرزی جنــوب کشــور دچار انســداد شــد. 
قبــاً هــر ســه مــاه یــک عملیــات بــزرگ 
انجام می گرفــت. بعد از والفجر 1 آمدند 
همــان روال را دنبــال کننــد، ولــی جواب 
نداد. لذا وقفــه ای طولانی میان عملیات 
والفجــر 1 تــا عملیــات بعــدی به وجــود 
آمــد. البتــه والفجر 2 و 3 انجام شــد ولی 
صحنــه  کــه  بزرگــی  عملیات هــای  آنهــا 
نبــرد را تغییــر داده و فضــا ایجــاد کننــد، 
نبودنــد. تا اینکه فرماندهان ارشــد جنگ 
تصمیــم گرفتند در منطقه عمومی ســد 
عملیــات  آن،  ارتفاعــات  و  دربندیخــان 
صــورت بگیــرد. لازمه ایــن عملیات یک 
از  برخــی  کــه  بــود  مقدماتــی  عملیــات 
مشــکات اجرایــی عملیــات بزرگتــر را از 
پیــش پــا برمی داشــت. ایــن دو عملیات 
بایــد پیاپــی انجــام می گرفــت کــه در آن 

زمــان عملیــات مقدماتــی، »والفجــر 4« 
و عملیــات اصلــی و بزرگتــر »والفجر 5« 
نامیده شدند. والفجر 5 از این حیث مهم 
بود که در صورت موفقیت و دســتیابی به 
اهدافــش نیروهای ما بر ســد دربندیخان 
و دریاچه پشــت آن مســلط می شدند که 
در آن شــرایط جنگــی از ارزش و اهمیت 

زیادی برخوردار بود.
ë این در چه تاریخی بود؟

اردیبهشت سال 1362 بود.
ë  قبــل از آن آیا منطقه دیگــری کاندیدای

عملیات بود؟
غــرب  و  شــمال  در  آن  از  قبــل  بلــه! 
قصرشیرین بررســی هایی انجام گرفت و 
بــه ما مأموریت دادند تــا زمین منطقه را 
شناسایی کنیم. البته من نمی دانم طرح 
فرماندهــان برای آن منطقــه چه بود. ما 
یکــی دو ماهــی رفتیــم و کار شناســایی را 
انجام دادیم، ولی جواب خوبی نگرفتیم. 
منطقــه دشــتی بــود کــه عراقی هــا در آن 
حضور پراســتعدادی داشتند و ارتفاعات 
مــا عملیــات  اگــر  نداشــت.  جــدی هــم 

می کردیم، عراقی ها می توانســتند از یک 
گوشــه پهلو بگیرند و نیروهای ما را قلع  و 
قمع کنند. ضمن اینکه نتیجه بررســی ها 
این شــد که منطقه هدف نظامی جدی و 

سنگینی ندارد.
ë  این عملیات در راســتای همان عملیات

بزرگی بود که بنا بود انجام شود؟
بلــه، آن تکــه ای کــه می خواســتیم در 
قصرشــیرین کار کنیــم، در حقیقت جای 
پایــی بــرای عملیــات بعدی بــود ولی در 
مرحله شناســایی مقدماتــی فرماندهان 
ارشــد به این نتیجه رســیدند که عملیات 
آنجــا حاصلــی نــدارد. لــذا آمدیــم روی 
ارتفاعات بمو، ســلمانه، شــاخ خشــیک، 
زیمناکــوه و... کار کردیــم. علــت اش هم 
ایــن بــود کــه اگــر ســد دربندیخان کــه در 
دامنه ایــن ارتفاعات واقع شــده، تصرف 
می شد، با تهدید به بازکردن دریچه های 
ســد، می توانســتیم رژیم بعث عراق را از 
حمات گســترده به مناطق مســکونی در 
شــهرها و روستاهای کشورمان تا حدودی 
باز داریم. کافی بود دریچه های سد برای 
یکــی دو ســاعت در بســتر رودخانه دیاله 
رهــا شــود. از آنجایــی که ایــن رودخانه از 
بغــداد می گذرد، ما همیشــه یــک عامل 
ناجوانمردانــه  اقدامــات  علیــه  فشــار 

بعثیان عراق داشتیم.
ë  گویــا در مقطعی انفجار ســد هم مطرح

بوده است؟
ایــن شــاید تمایــل پایینی ها بــود ولی 
مســئولان راضــی بــه ایــن کار نبودند. ما 
مواد منفجره به اندازه کافی برای انفجار 
سد داشــتیم، ولی مســئولان کشور اجازه 
این کار را نمی دادند چون تلفات انسانی 
بالایی را به مــردم عراق تحمیل می کرد 
و این مورد قبول مســئولان از جمله امام 
خمینــی)ره( نبــود. حتی همــگان به یاد 
دارنــد کــه هر وقــت مجبور می شــدیم با 
هــدف بازدارندگــی، موشــکی در تافــی 
موشــکباران مناطق مســکونی کشورمان 
از ســوی بعثیان جنایتکار شــلیک کنیم، 
از قبــل اعام می کردیم تا مردم عادی و 

غیرنظامیان آسیب نبینند.
ë  ســرانجام کــدام منطقه بــرای عملیات

مقدماتی انتخاب شد؟
 دشت شیلر که 100 کیلومتر پایین تر از 
منطقه دربندیخان بود. بنا بود والفجر 4 
در کوهستان شیلر انجام شود و والفجر 5 
در منطقه ســد دربندیخان که هیچ وقت 

انجام نگرفت.
ë  ایــن اجــرای  مأمــور  یگان هایــی  چــه 

عملیات ها بودند؟
اول بنــا بود لشــکر 27 بــه تنهایی این 
عملیات را انجام دهــد ولی بعداً دیدند 
ابعادش وســیع تر از کار یک لشکر است، 
بنابراین یگان هایی از یکی دو لشکر دیگر 

هم به آن اضافه شدند.
ë کدام لشکرها بودند؟

بــن  علــی   17 لشــکر  از  یگان هایــی 
ابی طالب)ع(، لشــکر 31 عاشــورا، لشکر 
10 سیدالشــهدا)ع( و یگان هایی از نیروی 

زمینی و هوانیروز ارتش.
ë هدف نهایی عملیات چه بود؟

تســلط کامــل بــر ســد دربندیخــان و 
دریاچه پشت سد.

ë  در را  جایــی  یــک  تــا  عملیــات  از  قبــل 
تصرف داشتیم، این طور نیست؟

نه ما جایــی در اختیارمان نبود. حتی 
یــال زیمناکــوه هم کــه بچه های مــا آنجا 

تردد داشتند و می رفتند، دست عراقی ها 
بود و آنها روی آن مسلط بودند.

ë  ،توضیحاتــی در ارتباط با کار شناســایی
شــهید  حساســیت های  آن،  مشــکلات 
کار  پیشــرفت  چگونگــی  و  همــت 

می فرمایید؟
حــاج همــت قبــل از اینکه بــه جنوب 
برود، فعالیت خود را از کردســتان شروع 
کــرده بــود. در کردســتان از طریق لشــکر 
27 کــه آن زمان تیپ بود کارهای مهمی 
و  کــوه  در  جنگیــدن  بــود.  داده  انجــام 
مناطق صعب العبور با جنگ کاسیک، 
در دشت تفاوت دارد. در اینگونه مناطق 
پارتیزانــی  و  کمیــن  به صــورت  جنــگ 

درمی گیرد.
 از ایــن جهــت این طــور نبــود کــه در 
مواجــه شــدن بــا مشــکلی ناامیــد شــده 
ایــن کار خیلــی ســخت  و بگویــد؛ مثــاً 
اســت، عراقی هــا مســلط اند و مــا یــک 
جمــع  می بیننــد،  آنهــا  بخوریــم  تــکان 
کنیم برویــم یک جای دیگر! بد نیســت 
ابعاد بمو یکــی از ارتفاعاتی که طی این 
عملیــات باید تصرف می شــد را بدانید. 
بمو ارتفاعی اســت که طول و عرض آن 
6 کیلومتر در 12 کیلومتر اســت. ارتفاعی 
مســتطیل شــکل کــه هــر چهــار طــرف 
آن صخــره ای تقریبــاً 90 درجــه و کتیبــه  
ماننــد، به ارتفــاع 200 الــی 300 متر بود 
کــه عراقی هــا روی آن مســتقر و از آنجــا 
بــر اطــراف مشــرف بودنــد. ارتفاعی بالا 
آمــده در دل کوهســتانی صعب العبــور 
کــه در صــورت ابــری نبــودن هــوا از 150 
مریــوان  بلندی هــای  کیلومتــری   200 و 
در اســتان کردســتان و مهــران و ســومار 
ایــن  ایــام دیــده می شــوند.  در اســتان 
موضوع موقعیــت و اهمیت این کوه در 
زمان جنگ را نشــان می دهد. از آنجایی 
کــه حــاج همــت مــرد کارهای ســخت و 
کارهــای بــزرگ بــود، مأمــور فتــح ایــن 
ارتفاع شــده بود. البته در جنگ ما افراد 
دیگــری هم بــا این خصوصیــات بودند، 
از ایــن جهت نمی شــود گفت که ایشــان 
بی نظیــر بودنــد. ولــی تعــداد افــراد بــا 
ویژگی های ایشــان انگشت شــمار بودند. 
وقتی تصمیم می گرفــت جایی کار کند، 

کار می کرد. در عین حال واقع گرا بود.
ë  با فتح بمو مقدمات اشــراف و تســلط بر

سد دربندیخان فراهم می شد؟
خیر! ویژگــی زمین در منطقه این بود 
که با فتح هر کوه، بایســتی کوه کناری آن 
هــم فتــح می شــد و الا ارزش عملیاتــی 
چندانــی نداشــت و نیروهــای خــودی از 
تأمین هــدف اصلی که ســد دربندیخان 
بــود، بازمی ماندنــد. در ثانی مــا ناچار از 
فتــح کوه های ســرکوب و مســلط بر ســد 
بودیم و الا نمی توانســتیم آنجا عملیات 
کنیم چون هر ارتفاعــی به ارتفاع بعدی 
حکــم  عملیــات  منطــق  و  بــود  وصــل 
از  قبــل  ارتفاعــات  ایــن  همــه  می کــرد 
عملیات اصلی فتح شوند. این وضعیت 
شــرایط خاصی پیــش آورده بود که توان 
فوق العاده ای می طلبید و اســتعداد یک 
لشــکر این همه را پوشــش نمی داد. این 
بــود که لشــکر های دیگر هم وارد شــدند 
و هر یک مســئولیت محــدوده خاصی را 

برعهده گرفت.
نکته ای کــه در این مقطــع نظر مرا به 
خود جلب کرد، وســعت دید حاج همت 
بــود و آن ایــن که به راحتــی در این کار به 

ایــن بزرگــی وارد همــکاری با لشــکر های 
دیگر شد. معنی این کار پذیرفتن سختی 
کار بــود. پذیــرش چنیــن کاری ظرفیــت 
ظرفیتــی  چنیــن  داشــتن  و  می خواهــد 
یکــی از ویژگی های شــخصی حاج همت 
بــود. آنانی کــه در جریان مســائل دوران 
هستند تصدیق می کنند که لازمه این کار 
برخــورداری از ظرفیت روحی بود و حاج 

همت از این ظرفیت برخوردار بود.
ë  گفته شــده شــهید همت بســیار ریزبین

بوده و به جزئیات هم اهمیت می داد؟
حــاج همــت بــرای اینکــه دچــار خطا 
در انتقــال اطاعــات موقعیــت زمیــن و 
دشــمن نشــود، مکــرر پیــش می آمــد که 
مســتقیم به محــل مأموریت مــا می آمد 
و از نقــاط حســاس بازدیــد می کــرد. در 
یکــی از این موارد با خود من آمد و تمام 
ضلــع جنوبی و ضلع شــرقی بمــو را یک 
روز کامــل مــورد بازدیــد قــرارداد. در این 
همراهــی ســؤالات دقیقی می کــرد و من 
هم با توضیحاتم توجه ایشــان را نســبت 
ایشــان  بــه  موقعیــت جلــب می کــردم. 
برای دقــت در گــزارش موقعیــت زمین 
گاهی خودش را در حد یک سرتیم واحد 
شناسایی پایین می آورد و اطاعات خود 

را به عینه تکمیل می کرد.
ë  صخره نــوردی طریــق  از  شناســایی 

بــه  دارد،  را  خــودش  خــاص  مشــکلات 
مواردی از آنها اشاره می کنید؟

بــه  مجبــور  شناســایی  بــرای  مــا 
صخره نــوردی بودیــم و بــرای آنکه دیده 
در  و  شــب  در  بودیــم  مجبــور  نشــویم 

ســکوت ایــن کار را انجام دهیــم. این کار 
به خــودی خود با مخاطراتــی همراه بود 
که بر کار ما تأثیر داشــت. لذا برای انجام 
کار مجبــور بودیــم تــا تدابیــر خاصــی را 
بــه کار گیریــم. همــه تیم ها بــا صخره ها 
مواجــه بودند ولی ما در بمو بیشــتر با آن 
مواجه بودیم. ما کار صخره نوردی نکرده 
نداشــتیم.  را  کار  ایــن  تجربــه  و  بودیــم 
صخره در حالت عادی خطرناک اســت، 
را  فکــرش  دارد،  لازم  خــاص  تخصــص 
بکنیــد در شــب مجبور بــه صخره نوردی 
بــالای  کــه  شــرایطی  در  هــم  آن  باشــی 
محــل  پاییــن  و  نشســته  دشــمن  ســرت 
تــردد ضدانقــاب اســت و ممکن اســت 
در مســیر بــا حیوانــات وحشــی همچــون 
مار هــم برخورد کنی! وقتی از صخره بالا 
می روی این طور نیست که دست روی هر 
چیــزی می گذاری محکم باشــد و ممکن 
اســت با رها شدن سنگی صدا تولید شده 
و دشــمن متوجه حضورت شود. فکرش 
را بکنید وســط زمین و آسمان سنگی رها 
شــده و سکوت شــب را بشــکند و دشمن 
را حســاس کنــد، در چنیــن وضعیتی چه 
می توان کرد!؟ دشمن حتی با سنگ هم 
می توانســت ما را بکشــد! به هرحال این 
کار خیلــی پیچیــده و ســخت بــود. مکــرر 
پیش آمده بود بچه ها می رفتند بالا از آن 
بالا می افتادند. خــود من چند بار افتادم 
کــه فکــر کردم دیگــر کارم تمام اســت. با 
ایــن همه خدا حفظ می کــرد، گاهی روی 
صخره ســر و صورتمان کشیده می شد تا 
به جایــی گیر کنیم و بتوانیــم خودمان را 
نگه داریم. این بود که متوجه شدند لازم 
اســت بچه هــا آمــوزش ببینند تــا هنگام 

شناسایی کمتر آسیب ببینند.
ë  رزمندگان هم بنا بود همان مسیر را طی

کنند؟
البته بــرای عملیات جاهایــی نردبان 
می گذاشــتند ولــی بــرای صخره هــای 40 
متــری کــه نردبــان نداشــتیم. بــه همین 
جهت ســعی می شد در راهکارها جاهای 
را  ایــن  امــکان  و  پیــدا شــود  مایم تــری 
داشــته باشــد که رزمندگان با طناب کشی 
برونــد بــالا یــا اگــر جاهایــی لازم بــود از 

نردبان استفاده شود.
ë  راهکار دیگری غیر از صخره نوردی برای

رسیدن به نقطه رهایی وجود نداشت؟
چــرا! آن راهــکار هلی بــرن نیروهــای 
پیشــتاز به بالای ارتفاعات بود که با توجه 
به حضور و تســلط دشــمن در موقعیت، 

اقدامی نادر و همراه با ریسک بالا بود.
ë  آیا این مشــکلات زمینه ســاز انصراف از

اجرای عملیات شد؟
قبل از پاســخ بــه این پرســش باید به 
نکتــه ای اشــاره کنــم و آن اینکــه شــهید 
همــت چــون تجربــه اینگونــه مشــکات 
را داشــت نگــران آنهــا نبــود. حتــی بــه 
تشــخیص اطرافیــان و کســانی کــه حاج 
همت را می شــناختند ظرفیت پشت سر 
گذاشــتن همه این مشــکات را داشــت. 
از ایــن جهــت او آدمــی نبــود که بــه این 
دلایل از اصل عملیات با آن ویژگی ها که 
برای آن برشــمردم، منصرف شود. لکن 
براســاس گزارش هایی که به فرماندهان 
بالا دســت داده شــده بود، نظر آنان این 
بــود که عملیــات در این منطقــه با توان 
معمولــی رزمندگان میســر نیســت مگر 
افــراد ویــژه و زبده ای کــه مخصوص این 
عملیــات دوره های خاص دیده باشــند. 
از  بســرعت  بتواننــد  کــه  یعنــی کســانی 
صخره هــا بــالا رفتــه و بدون خســتگی از 
بــالای صخره هــا علیه دشــمن عملیات 
آفنــدی انجــام دهنــد. چنیــن نیرویی را 
حتــی ارتش هــم در حد کافــی آن زمان 
در اختیار نداشت. این بود که زمزمه لغو 
عملیــات آغاز شــد. یادم می آید ســردار 
شــهید علی اکبر حاجی پور فرمانده تیپ 
عمــار لشــکر 27 کــه قبــل از عضویت در 
سپاه در ارتش دوره رنجری دیده و عضو 
گارد بــود، وقتــی همراه تیــم اطاعات - 
عملیــات از صخره هــای محــوری که بنا 
بــود نفــرات تیــپ وی از آنجــا عملیــات 

کننــد، بــالا رفــت در برگشــت چنــد روز 
بــالا رفتــن و  بــود. چــون  پیاپــی خــواب 
برگشــتن معمولًا دو شــب و یــک روز به 
طــول می انجامیــد. چرا که در بــالا رفتن 
از ارتفــاع عمودی 90 درجه که نمی شــد 
ســرت را پاییــن آورده و پاییــن را ببینــی، 
چــون آنقــدر مهیــب و ترســناک بــود که 
بــاز می داشــت. شــهید  از رفتــن  را  آدم 
حاجی پور یــک هفته بعد آمد پیش ما و 
با لهجه شــیرین ترکی می گفت فانی از 
روزی کــه من را بردید شناســایی تا امروز 
خوابیده بــودم. یعنی همه توان بدنی ام 
تمام شــده بود. اصاً نمی توانستم از جا 
تــکان بخــورم. صخره ها از جنس ســنگ 
خــارا بــود. ســنگ های تیز کــه بدنمان را 
خــراش می دادنــد. بــرای همیــن همــه 
لباس های مــا پاره پاره بــود. در جایی که 
سردار شــهید حاجی پور در برگشت چند 
روز خوابیده بود، بســیجی ها اگر قرار بود 
این مســیر را بروند آیــا توان و انرژی لازم 
بــرای عملیات را داشــتند؟ عــاوه بر آن 
از چــه راهی بایــد به آنها مهمــات و غذا 
می رســاندیم؟ ایــن بــود کــه فرماندهان 
اجــرای  از  ادامــه  در  جنــگ  عالی رتبــه 
عملیات منصرف شده و لغو آن را اعام 

کردند.
ë آیا هلی برن چاره کار نبود؟

چــرا امــا با ریســک بالایی همــراه بود 
دادن  دســت  از  و  تلفــات  مســتلزم  و 
آن  در  کــه  بــود  زیــادی  هلی کوپتر هــای 
مقطع جایگزین نداشــت. عراقی ها هم 
وقتــی می خواســتند نیرو تعویــض کنند، 
بــا هلی کوپتــر انجام می دادنــد. آنها هم 
کامــاً محتــاط بودند تــا هلی کوپترشــان 

توسط نیروهای ما ساقط نشود.
ë  گفتید یکی از مشکلات شناسایی ارتفاع

بمو وجــود حیوانات وحشــی بــود، آیا در 
این رابطه خاطره ای دارید؟

بچه هــای مــا بارها توســط مــار گزیده 
شــده یــا مــورد حملــه حیوانات وحشــی 
قــرار گرفته یا حداقــل در مواجهه با آنها 
ترسیده بودند؛ ترســی که مانع ادامه کار 
شــده بود. حتی گاهی حیواناتی همچون 
بز کوهی، کل و سایر چهارپایان در شب و 
در فضای جنگلی منطقه باعث می شــد 
ما آنها را با عراقی ها اشــتباه بگیریم و در 
یــک موقعیــت ســخت درگیری یــا عدم 
درگیــری قــرار بگیریم. خاطــره ای هم از 
مواجهه یکی از همرزمان دارم که جالب 
اســت. ما معمولًا روزهــا در جاهایی غار 

مانند پنهان می شدیم تا شب به کارمان 
ادامه دهیم. یکــی از همرزمانمان حین 
اســتراحت، مار آمده بود روی ســینه اش 
و ســرش را آورده بــوده جلــوی بینــی او، 
مثــل اینکــه رطوبت تنفــس اش نظر مار 
را جلــب کــرده بــود. همــرزم مــا از روی 
احســاس  ســینه اش  روی  کــه  ســنگینی 
کرده بود چشــمش را بــاز می کند و با مار 
چشــم تو چشــم می شــود. خاصــه خدا 
رحــم می کنــد و قبل از نیــش زدن مار با 
عکس العمــل فــوری مــار را از خــود دور 

می کند.
ë  توضیحات خوبی در ارتباط با موقعیت

و دلایل لغو عملیات دادید، موضع شهید 
همت در رابطه با لغو عملیات چه بود؟

من به طور مســتقیم چیــزی را از زبان 
ایشــان نشــنیدم. اما از آنجا که بخشی از 
مشــکات را پشت ســر گذاشــته بودیــم، 
امکانــات  شــده،  انجــام  شناســایی ها 
بــه محــل آورده  و پشــتیبانی  تدارکاتــی 
شــده، جاده هایی ســاخته شــده و بعضاً 
مقرها و سیستم های اورژانس در منطقه 
ممکــن  بودنــد،  خدمت رســانی  آمــاده 
جملــه  از  فرماندهــان  از  برخــی  اســت 
حاج همــت نقطه نظرهایــی در رابطه با 
لغو کامل عملیات داشــتند که من از آن 

بی خبرم.
ë  پــس عملیــات خیلــی هــم در مرحلــه

مقدماتی نبود؟
خیــر! زمیــن انجــام عملیــات آمــاده 
شــده بود. این نبود که فقط رفته باشــیم 
شناســایی و در مرحلــه انجــام شناســایی 

عملیــات لغــو شــده باشــد. از این جهت 
ممکــن اســت افــرادی دلشــان نمی آمد 
ادامــه کار را رها کنند. ضمــن اینکه ما به 
خاطــر محدودیت در جای عملیات باید 
مناطــق و محورهایــی را برمی گزیدیم که 
مشــکات این چنینی اتفاقاً از مزیت های 
آن بــود. نیــروی پیــاده ما در دشــت های 
خوزســتان خیلــی راحــت نمی توانســت 
و  تــوپ  به وفــور  بجنگــد. چــون دشــمن 
هــم  هرچــه  داشــت،  اختیــار  در  تانــک 
مــا  می شــد.  پــر  جایــش  بــاز  می زدیــم 
استعداد تســلیحاتی دشمن را نداشتیم. 
دشــمن حمایت می شــد و به وفــور توپ 
و تانــک در اختیــارش می گذاشــتند. لــذا 
مــا نمی توانســت جلــوی  پیــاده  نیــروی 
زرهی دشــمن بایستد. اما روی ارتفاعات 
پیچیــده یک رزمنده عــادی ما با چندین 
نفر دشمن برابری می کرد. تانک دشمن 
نمی توانست در کوه حرکت کند. بنابراین 
قــدرت مانورش پایین می آیــد. نیروهای 
تانک هــای  می توانســتند  کمیــن  بــا  مــا 
همیــن  بــه  بیندازنــد.  کار  از  را  دشــمن 
جهــت احتمــال می دهم حــاج همت با 
لغــو اصــل عملیات مخالف بوده باشــد. 
چون جنگ در شــرایط ســخت کوهستان 
را خــوب بلــد بــود و بــه این شــیوه جنگ 
کامــاً مســلط بــود. چــه بســا اصرارکرده 
باشــد که ما روی مزیت های منطقه تکیه 
کنیــم و عملیــات را با اصاحاتــی انجام 
دهیــم. یکی از مزیت هــای این عملیات، 
اصــل غافلگیــری دشــمن بــود. دشــمن 
هرگــز حــدس هــم نمــی زد مــا در ایــن 
منطقه عملیات کنیم. ضمن اینکه چون 
اختــاف ســطح وجــود داشــت دشــمن 
نمی توانســت پاتک مؤثری داشته باشد. 
هواپیماهای دشمن هم با پدافند هوایی 
از  و  داشــتند  قــرار  اصابــت  معــرض  در 
قدرت مانور بالایی برخوردار نبودند. من 
فکــر می کنــم مــا می توانســتیم بــا وجود 
برآییــم.  کار  پــس  از  فــراوان  مشــکات 
تنهــا نگرانــی که من داشــتم ایــن بود که 
به دلیل وسعت منطقه عملیات اگر یکی 
از کوه هــا ســقوط می کرد بقیــه کوه ها هم 
ســقوط می کرد چون به صورت زنجیروار 
در ارتبــاط بــا هــم بودنــد. ولــی بــه دلیل 
ماحظاتــی ازجمله مشــکات بالا رفتن 
از صخره ها و عملیات با وجود خســتگی 
مفرط و... عملیات بزرگ اشــراف بر سد 
دربندیخان لغو و مطالعات آن به آرشیو 

تاریخ سپرده شد.

عملیات بزرگی که اجرا نشد
تصمیم سخت انجام یا لغو عملیات »سد دربندیخان«

به روایت احمد استاد باقر، سرتیم اطلاعات - عملیات لشکر 27 محمد رسول الله )ص(

اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

پس از چند عملیات که در مقطع 10 ماهه بعد از آزادی خرمشهر انجام شد و موفقیت چندانی 
در برنداشت، کلیه محورها در مناطق مرزی غرب و جنوب برای انجام عملیات جدید بررسی 
شــد. برای این کار امتداد خط مرزی آبادان تا چذابه، چذابه تا فکه و فکه تا زبیدات و دهلران، 
مــورد مطالعه قــرار گرفت اما هر یک با مشــکلی مواجه بود تا اینکه در آن مقطع - بهار ســال 
1362- ایــده عملیاتی بزرگ در مناطق کوهســتانی بــه ذهن فرماندهان ارشــد جنگ خطور 
کرد. از ایلام تا قصرشــیرین هدف عمده ای که بتوان طی یک عملیات بزرگ آن را تأمین کرد، 
نبــود. از ایــن رو توجه فرماندهان به »ســد دربندیخان« عــراق و ارتفاعــات پیرامون آن، حد 
فاصل نودشــه و مریوان جلب شــد. تصرف بلندی های منطقه با ویژگی ســرکوب و اشــراف بر 
نیروهای دشمن در گستره ای وســیع، نیروهای خودی را از امکان تسلط بر بخش قابل توجهی 
از فعــل و انفعــالات ارتش دشــمن در عمــق خاک عــراق برخوردار می کــرد واز اینــرو  دارای 
اهمیت اســتراتژیک و مهمی بود. ســد دربندیخان نیز یکی دیگر از اهــداف این عملیات بود. 
این ســد، روی رودخانه دیاله که از بغداد می گذرد ساخته شــده و با گنجایش دو  و نیم میلیارد 
مترمکعب - یازده برابر ســد کرج - بزرگترین ســد عراق محســوب و در مقطع جنگ از ارزش 
و اهمیــت بازدارندگی برخوردار بود، چرا که با تهدید دشــمن به وســیله مدیریت آب پشــت 
سد، عامل مهمی در جلوگیری از بمباران و موشکباران های دشمن بعثی علیه اهداف انسانی 
و اقتصادی در مناطق شــهری و روســتایی کشــورمان به دســت می آمد. همچنیــن در اختیار 
گرفتن »تونل قاشــتی« که نزدیک ســد قرار داشت و قطع ارتباط ســپاه های یکم و دوم ارتش 
بعث، یکــی دیگر از اهــداف این عملیات بــود. این اتفــاق از ارزش نظامی زیــادی برخوردار 
بود و دسترســی های دشــمن برای جابه جایی و اجرای تک و پاتک در منطقه را به نحو مؤثری 
محدود می کرد. البته جنگ در کوهســتان با جنگ در دشــت یا تپه ماهور تفاوت های بسیاری 
دارد از ایــن رو شناســایی زمین عملیات نیــز از اهمیت بیشــتری برخوردار اســت. با تصمیم 
شــورای عالی دفاع این مأموریت به لشــکر 27 محمد رســول الله)ص( به فرماندهی ســردار 
شــهیدمحمدابراهیم همت واگذار شد و یگان هایی از لشــکرهای 17 علی بن ابی طالب)ع(، 
31 عاشــورا و تیپ 10 سیدالشــهدا)ع(، برای کمک به این لشــکر تعیین شــدند. به علاوه مقرر 
شــد 8 گردان از نیــروی زمینی ارتش به همــراه 30 فروند هلی کوپتر ترابری بل و 214 نیز لشــکر 
27 را یاریگر باشــند. در پی تصمیم برای اجرای این عملیات بزرگ که »والفجر 5« نامیده شد، 
شــهیدهمت فرمانده وقت لشکر27 محمد رسول الله و شــهید عباس کریمی فرمانده وقت 
یکی از تیپ های لشــکر 27 با نفوذ به خاک دشــمن به مدت 5 شــبانه روز به گشــتزنی پرداخته 
و زمیــن عملیات را مــورد مطالعه قرار دادند. شــهیدهمت پــس از آن که منطقــه عملیات را 
از نزدیک مورد دقت و بررســی قرار داد، به فرماندهان بالادســت خود گــزارش داد:»اگرچه 
کار در این منطقه ســخت اســت ولی این طور نیست که نشــود کار کرد و مردانگی، پایمردی، 

غیرت، توان و سرمایه گذاری از نفس و بدن را می طلبد.«
ایــن عملیــات در مراحــل شناســایی بــه دلایــل صخــره ای بــودن بخشــی از زمیــن منطقــه، 
محدودیــت راهکارهــا برای عملیــات، نبود جــاده و عقبــه تدارکاتی، صعب العبــور بودن و 
پیوستگی ارتفاعات منطقه، اتکای بیش از حد به هلی برن در عملیات و... از ضریب موفقیت 

کمی تشخیص داده شده و لغو شد.
از آنجایــی کــه مراحــل انتخاب، طراحــی و شناســایی های نفســگیر این عملیــات از اهمیت 
ژئوپلیتیکی برخوردار بوده و دارای نکات آموزنده بســیاری اســت با احمد اســتاد باقر سرتیم 
گروه شناسایی لشکر 27 در این عملیات، پیرامون مسائل و مشکلات منطقه و روند شکل گیری 
انصــراف از اجــرای عملیــات بــه گفت و گو نشســته ایم کــه بخش هایــی از آن را جهت نشــر 

برگزیده ایم که پیش رویتان قرار دارد.

گاه
م ن

نی

ë  مــا مواد منفجــره به اندازه کافــی برای انفجار ســد دربندیخان داشــتیم، ولی
مسئولان کشور اجازه این کار را نمی دادند چون تلفات انسانی بالایی را به مردم 
عراق تحمیل می کرد و این مورد قبول مسئولان از جمله امام خمینی)ره( نبود. 
حتــی همگان به یاد دارنــد که هر وقت مجبور می شــدیم با هــدف بازدارندگی، 
موشــکی در تلافــی موشــکباران مناطق مســکونی کشــورمان از ســوی بعثیان 
جنایتکار شــلیک کنیم، از قبــل اعلام می کردیم تــا مردم عــادی و غیرنظامیان 

آسیب نبینند.

ë  یکی از مزیت های این عملیات، اصل غافلگیری دشمن بود. دشمن هرگز حدس
هم نمی زد ما در این منطقه عملیات کنیم. ضمن اینکه چون اختلاف سطح وجود 
داشت دشمن نمی توانســت پاتک مؤثری داشته باشــد. هواپیماهای دشمن هم 
بــا پدافند هوایی در معرض اصابت قرار داشــتند و از قدرت مانور بالایی برخوردار 
نبودند. من فکر می کنم ما می توانستیم با وجود مشکلات فراوان از پس کار برآییم. 
تنها نگرانی که من داشــتم این بود که به دلیل وســعت منطقه عملیات اگر یکی از 
کوه ها ســقوط می کرد بقیــه کوه ها هم ســقوط می کرد چون به صــورت زنجیروار در 

ارتباط با هم بودند
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